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  اند.(ع) و ولايت علي (ع) نازل شده 

 دريافت مقاله:   

  ١٣٩٩تير   ٤

  پذيرش نهايي: 
  ١٣٩٩آبان   ١٨

  واژگان كليدي:  
از  تأثيرپذيري  كريم،  قرآن 

معروف   الهي،  كلام 

  عبدالمجيد. 

 
  نويسنده مسئول  *

    n.amouri@scu.ac.ir: پست الكترونيك نويسندگان

  استنادهي به مقاله:
- ١. صص )٩ ة اول (پياپي ، شمارششم.سال ، هاي قرآني در ادبيات ة پژوهش فصلنامدو ، تأثيرپذيري معروف عبدالمجيد از كلام الهي ).١٤٠٠(پوري، مسعود عموري، نعيم؛ باوان

١٠.  

 
Doi:10.52547/koran.6.1.1 

 

  ٢٣٨٣- ٣٩٦٣شاپاي الكترونيكي: 

 ات يادب در يقرآن  ي هاپژوهش ةدو فصلنام 
http://koran.lu.ac.ir 



 عموري و باوان پوري  ١٤٠٠ تابستانوبهار ، ) ٩اول (پياپي  ة، شمار ششمسال هاي قرآني در ادبيات، پژوهش ةفصلنامدو

 

٢ 
 

 همقدم. ١

  . بيان مسألة پژوهش١.١
ت. اين  لمانان جهان اسـ قرآن، كتاب ديني و اعتقادنامة همة مسـ

ــان الي انسـ ه تعـ هـا از خـاك تـا كتـاب حكمـت و هـدايـت، نظر بـ

افلاك دارد و اسـاسـاً آمده اسـت كه آدميزادگان را از مغاك 

ــت ــهوات پسـ ــفرهاي علوي و حيواني به   شـ اوج افلاك و سـ

آسـماني برسـاند. كتابي كه با گذشـت هزار و چهار صـد سـال، با 

زندگي آنان عجين شده و گويي با رگ و پوست و خون آنان 

اهيم آن در طول چهـارده  اني و مفـ ــت و «معـ ه اسـ درهم آميختـ

أثير   ا تـ اعي مـ ات فردي و اجتمـ ات مختلف در حيـ قرن از جهـ

ــت ــكار نهاده اس لذا خواندن،     )١١:  ١٣٧٤(حلبي،  » .پنهان و آش

ــتن و  درك مفـاهيم و آموزش اين كتـاب بزرگ بـه منزلـة زيسـ

حيات دوبارة ما با قرآن اسـت. ادب عربي در پرتو قرآن كريم 

ترين به زيباترين شكل ممكن تعالي يافته و به صورت درخشان

ادب ملّل جهان درآمده اسـت و اديبان و شـاعران از ديرباز در 

ار خو ه و از آنآثـ ــتـ ات قرآني توجـه داشـ ه آيـ ا بهره يش بـ هـ

ــنـدگـان اجـازه داده  برده  ه اديبـان و نويسـ انـد زيرا «قرآن كريم بـ

ــتري بـا معنـا  ــبـت بيشـ الفـاظي را انتخـاب كننـد كـه توافق و منـاسـ

ــد از آنجا كه قرآن كريم معيار   )٥٤:  ١٩٩٥(مغنيه،  »  .داشــته باش

ت و بلاغـت در نزد عرب بوده اســــت، شــــاعران و   فصــــاحـ

يده  ندگان كوشـ حرانگيز و معاني نويسـ تفاده از الفاظ سـ اند با اسـ

ــامين  والاي آن، توانـايي خود را در بـه كـارگيري الفـاظ و مضـ

نشــان داده و نيز با اســتشــهاد به آن، تأثير ســخن خود را فزوني 

ت كلام ربـّاني، حلاوت  داســـت و حرمـ اه قـ د و در پنـ ــنـ بخشـ

ــه ــاخته، آن  انديشـ ــدچندان سـ را ارجمندتر و هاي خود را صـ

زيرا «بكارگيري و بازخواني قرآن كريم در  تر نمايندپذيرفتني

متون شــعري يعني اعطاي مصــداق بودن به شــعر و بالا بردن 

از قرآن كريم داســـت و اعجـ ه خـاطر قـ (جربوع، »  .ارزش آن بـ

معروف عبدالمجيد، شــاعر معاصــر مصــري كه به    )١٣٤:  ٢٠٠٢

فاظ و معاني قرآني بهره تشـيع گرويده، در ديوان خويش، از ال

ــعر خويش گرفتـه و آن ــكـل ممكن در شـ هـا را بـه زيبـاترين شـ

ــايد دليل آن به اين نكته برگردد كه  ــت شـ منعكس نموده اسـ

«قرآن كريم ارزشــمندترين اثري اســت كه شــاعران با آن به  

تعــامــل  كــامــل،  و  و جــامع  و ديني  ادبي  عنوان يــك ميراث 

ته تم»  .اندداشـ تفاده از   )١٩:  ١٣٨٤پور،  (رسـ اعريِ وي اسـ روش شـ

بب اين امر  ايد سـ ت كه شـ ارات قرآني اسـ آيات و مفاهيم و اشـ

به توجه ارادي و غيرارادي شاعر به قرآن كريم و ايمان راستين  

ام گرفتن از قرآن داراي  ه الهـ ــوع اســـت كـ ه اين موضـ وي بـ

ــاعران ديگر  اي در بالااهميت ويژه  ــاعر در ميان ش بردن نام ش

ــر ميدارد. مقاله حا ــيفيض ــد با روش توص تحليلي و با   -كوش

گيري وي شــاعر، بهره  "بلون الغار بلون الغدير"بررســي ديوان  

ب مواردي چون  الـ اظ و مضـــامين والاي قرآني را در قـ از الفـ

  اقتباس، تضمين، تلميح و ... مورد تحليل و بررسي قرار دهد.

  . مفاهيم و كليات بحث١.٢
ان ا زمـ ان نزول تـ اني   قرآن كريم از زمـ ه خـاطر وحيـ ــر، بـ حـاضـ

بودن و در نتيجـه برخورداري از جمـال لفظي و معنوي غيرقـابـل 

وصـف، همواره الگوي بسـياري از شـاعران و اديبان بوده اسـت. 

در هر دوره و زماني اصــحاب شــعر و ادب به فراخور ذوق و 

اليب  هاي بياسـتعداد خويش از گنجينه پايان الفاظ، معاني و اسـ

أثيران ـآن بهره برده  ه تـ ه د. البتـ امعـ بِ جـ الـ گ غـ ذيري از فرهنـ پـ

ــلماني كم و بيش،  ــت، از اين رو هر اديب مس امري بديهي اس

ــلامي كه خود   -خودآگاه و ناخودآگاه از ميراث فرهنگي اسـ

مند بوده و اين امر بر شـالودة قرآن بنا نهاده شـده، به نحوي بهره 

بر موجب شــده اســت كه از ديرباز بررســي تأثير  قرآن كريم 

هاي لفظي و معنوي شــاعران مســلمان، مورد ها و جلوه انديشــه

پژوهـان قرار گيرد. بـا نگـاهي گـذرا بـه آثـار اديبـان و علاقـه ادب

شـاعران، بخصـوص مسـلمان، پيداسـت كه بسـياري از عبارات و 

ها، ملهم از كتاب مبين هاي آنتعبيرات و اشــارات و اســتدلال

ــت كه در قالب مباحثي م ــمين، تلميح، قرآن كريم اسـ ثل تضـ

اشــاره و اقتباس و نيز در زمينة نقدي به ســرقات، معارضــات و 

  )٤٢: ٢٠٠١(ر.ك عزام،  .مناقضات مطرح است

ــلام نيز مبـاحثي اين چنين مطرح   البتـه از قبـل از نزول اسـ

ــعر قديم عرب به   ــت كه ش ــت؛ محمد بنيس معتقد اس بوده اس

ــد و تعالي يافت ــت و در خاطر وجود ارتباط ميان متون رش ه اس

اين زمينه مقدمه طللي را مثال زده اســت و معتقد اســت ســنت 

شـعريِ وقوف بر اطلال و دمن و گريسـتن بر آنها سـبب ايجاد 

يك افق گســـترده در ورود قصـــايد شـــاعران به يك فضـــاي 

  )١٨٢: ١٩٧٩(ر.ك بنيس،  .مشترك گشته است
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انگر   دي نيز بخوبي بيـ ــعر امرؤالقيس كنـ ذيري شـ أثيرپـ تـ

تن بر اطلال و  ت و نيز اينكه گريسـ اعران از يكديگر بوده اسـ شـ

ان شـــاعران بوده  اري تكراري در ميـ دمن محبوب در واقع كـ

  است:

ــلِ  ــیــ ــحــ ــمــ الــ ــلِ  ــلــ ــطــ الــ ــی  ــلــ عــ ــاً  وَجــ ــِ   عــ
ــذام خـ ــن  بـ ــی  ــکـ بـ ــا  ــمـ کـ ــارَ  یـ ــدِّ الـ ــي  ــکـ ــبـ   نـ

  )٢٨١: ١٩٨٩(امرؤالقيس،  

نـاقـدان قـديم ادب عربي بـه پـديـدة تـداخـل بين متون اهتمـام  

گيري از قرآن كريم اصـي داشـته و بيشـترين توجه را به بهره خ

  الرومي:اند مانند اين شعر از ابنو احاديث داشته

ــاتـــــــي  ــاجـــــ حـــــ ــتُ  أنـــــــزلـــــ ــد  ــقـــــ   لـــــ
زرعٍ  ذی  غــــــــــیــــــــــر    بــــــــــوادٍ 

  )٢٦٥: ١٤٠٧الرومي،  (ابن

کَنتُ مِن اين بيت، برگرفته از قرآن كريم اســـت  ســـْ
َ
ي أ نَا إِنِّ بَّ «رَّ

تِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِ  یَّ   )٣٧:(ابراهيم ».ي زَرْعٍ ذُرِّ

ســخن از اقتباس و تأثير، بايد با ســخن از اثر قرآن كريم 

در زبان و ادبيات عرب آغاز شود، چرا كه قرآن منبع و مصدر 

  )٧ :١٩٩٦(فكيكي،  .تمام علوم و معارف عربي مي باشد

  

  زندگينامه و تشيع شاعر  ٢.٢
ــال   ــتان ميلادي، در   ١٩٥٢معروف عبدالمجيد محمد به سـ اسـ

قليوبية مصـر به دنيا آمد تحصـيلاتش رادر دانشـگاه الازهر و در 

رشتة زبان و ادبيات سامي به پايان برد؛ سپس در دانشگاه ايتاليا 

ــتة كتيبه ــامي فارغدر رش ــد؛ پس از آن به  هاي س ــيل ش التحص

ــتـان در  ــتـاني روم و يونـان بـاسـ ــتـة آثـار بـاسـ ــيـل در رشـ تحصـ

ــگـاه  ــوئيس وگوتين ـدانشـ گ آلمـان پرداخـت و هـاي زوريخ سـ

ــگاه  ــدها فارغازاين دانشـ ــيل شـ ) ٣٤٢:  ١٣٨٣(خزعلي،   .التحصـ

ــلط كـامـل بر زبـان و ادبيـات   معروف عبـدالمجيـد، علاوه بر تسـ

ــال  ــنايي كامل دارد. وي درس عرب، به چند زبان زندة دنيا آش

ــتجو    ١٩٨٤ ــال مطالعه و تحقيق و جس ميلادي و پس از چند س

گرويده اسـت و هم   ،(ع)  مسـتبصـر شـده و به مذهب اهل بيت

دريس در محيط ه تـ ت در اكنون بـ اليـ ــگـاهي و فعـ اي دانشـ هـ

ــانه هاي گروهي و از جملـه، راديو و تلويزيون برون مرزي رسـ

رودن  ندگي و سـ ديد وي به نويسـ ت. علاقة شـ غول اسـ ايران مشـ

هاي خود را با هزينة شــخصــي به چاپ شــعر ســبب شــد كتاب

و پس از شـيعه شـدن،   برسـاند. او از شـعراي آييني مصـر اسـت

اشعار بسياري در مدح اهل بيت (ع) سروده است كه در پايگاه 

البيت در قسـمت الموسـوعة الشـعرية حسـب الدول  شـعراء اهل

وبسـايت شـعراي ( .الحالية در بخش شـعراي مصـر موجود اسـت

ــت   )اهل بيـت (ع) ــت و هشـ او در زمان حكومت مبـارك، بيسـ

ال در تبعيد بوده اسـت و در اين با گويد: «كشـور مصـر ره ميسـ

ا جرأت ســـال ارك بود و مـ الم مبـ ــلطـة حكومـت ظـ ا زير سـ هـ

اي كه من هاي اين چنيني آشـــكار را نداشـــتيم به گونهفعاليت

دايـت مي  ٢٨ ارج، امور را هـ د بودم و از خـ » .كردمســـال تبعيـ

ــايت فارس نيوز( ــتيبـان و   )وبسـ ــر، پشـ وي در انقلاب اخير مصـ

او آثار بسـياري دربارة اهل بيت (ع)  مشـوق انقلابيون مصـر بود.  

ه اســـت.  برخي از  ــتـ ه از خود برجـاي گـذاشـ و حوادث منطقـ

  آثارش عبارت است از:

ــین ابن علیكتـاب «  - ١ ا الحسـ » كـه در قـالـب رمـان دربـارة واقعـة انـ

ــت. اين كتاب با نام «  ــده اس ــته ش ــرخكربلا نگاش » به  مرگ س

ــت.   ــده اسـ ــي ترجمـه شـ »: الاهراممعلقـة علی جـدار  «  -٢فـارسـ

ــال  مجموعه ــت كه درسـ ــعـار اوسـ به چاپ   ١٩٩٧/   ١٤١٨اشـ

ــيده  ــامل رس ــت.  ١٤و ش ــيده اس احجار لمن تهفو لها «   -٣قص

انتشار يافته   ١٩٩٧/   ١٤١٨»: مجموعه اشعاري كه در سال  نفسي

وینصـبون «  -٤و موضـوع آن فلسـطين، انتفاضـه و قدس اسـت. 

قیفة گوناگون اسـت كه در قصـيده با موضـوعات   ١٣»:  عندها سـ

ــال  ــت.    ١٩٩٧/  ١٤١٨س ــده اس ــیا للفراعن«  -٥چاپ ش کاس »: ةأ

تان ت. مجموعه داسـ هاي كوتاه او در موضـوعات گوناگون اسـ

كتـاب آمريكـا   ة»: كـه ترجم ـأمریکـا في فکر الإمـام الخـامنئی«   -٦

ان عربي اســــت.   ه زبـ اه رهبري بـ دگـ ار بلون  «   -٧از ديـ بلون الغـ

ه در آن اشـعاري در مدح پيامبر »: ديوان شـعري اسـت ك الغدیر

ــرت زهرا (س)  ،امام علي (ع)  ،(ص) ــين (ع)    ،حض و امام حس

ــيك و برخي  ــعار آن در قالب كلاس ــت. برخي از اش آمده اس

ت.   عر نو اسـ الحوزة «  -٩»: ترجمه به عربي. حدیث الولایة«  -٨شـ

امنئي ام الخـ ار الإمـ ه عربي.  من منظـ ه بـ ا «   -١٠»: ترجمـ اد زیتهـ یکـ

ين ديوان شـعري اوسـت كه در آن به مدح و »: جديدتریضـیء

ــعـار آن در  ــت و برخي از اشـ رثـاي اهـل بيـت (ع) پرداختـه اسـ
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ــت ــعر نو اسـ ــيـك و برخي ديگر شـ ــايت  ( .قـالـب كلاسـ وبسـ

  مستبصرين)

  

  پيشينة پژوهش. ٢.٣
هاي مختلف اينرنتي، مقالات زير دربارة با جســتجو در ســايت

اند  كوشـيده ولوي و كوچكي  معروف عبدالمجيد مشـاهده شـد؛  

مظاهر قيام امام حسـين (ع) در اشـعار عبدالمجيد  دادن  با نشـان  

ي جامعة عربي، به   ياسـ رايط سـ ويژه مصـر، پرداخته و به تبيين شـ

ــعلة جنبش  ــعار او را در افروختن شـ ــيله، اهميت اشـ بدين وسـ

ــازند ــر هويدا سـ ــلامي و انقلاب اخير مصـ (ر.ك  .بيداري اسـ

ــاوانحــاجـي )١-١٩:  ١٣٩٢ ب و  وريزاده  ي  ،  پـ رفـ عـ مـ ن  ضــــمـ

ي و  اعر، مدح علوي را در ديوان وي مورد بررسـ شـخصـيت شـ

دتبيين قرار داده  ه  )١٣٩  -١٥٩:  ١٣٩٣(ر.ك    ؛انـ الـ اي كـه امـّا مقـ

به بررســي تأثيرپذيري اين شــاعر از قرآن كريم پرداخته باشــد  

  مشاهده نشد.

يعه اعر شـ تر اين شـ ناخت بيشـ رورت شـ ده و نيز تبيين  ضـ شـ

هـره  از  بـ وي  ري  يـ م گـ كـريـ رآن  قـ ژه  ويـ ــه  ب ي  نـ ديـ والاي  ون  تـ مـ

  كند.ضرورت اين پژوهش را ايجاب مي

  اساسي در اين پژوهش عبارتند از: سؤالات

ه ميزان از قرآن كريم بهره برده -١ ا چـ د تـ دالمجيـ معروف عبـ

  است؟

بهره -٢ عبــدالمجيــد اين  ــعر معروف  شـ را چگونــه در  گيري 

  خويش نشان داده است؟

  

  عبدالمجيداثر قرآن كريم در شعر . ٣

 اقتباس و تضمين. ٣.١
ــني و  ــة (قبس) و به معناي پاره آتش براي روش اقتباس از ريش

تا: منظور، بي : مادة قبس؛ ابن١٩٨٨(زمخشـري، گرمابخشـي اسـت  

و در اصــطلاح ادبي «آن اســت كه گوينده در نثر يا مادة قبس)  

نظم عبارتي از قرآن يا حديث را به صـورت بيان مطلب اصـلي 

ــخن درج كندو   ــل،»  .ادامة سـ ــد محصـ در اين   )١٩:  ١٣٨٠(راشـ

ــكل و  ــاعر گزاره؛ يعني عبارت قرآني را با همان ش ــيوه، ش ش

دكي  ا انـ ا بـ ه تغيير و دگرگوني، و يـ ار، بـدون هيچ گونـ ســـاختـ

ه از آن گريزي نيســـت، در  افيـ ا قـ اي وزن يـ ه در تنگنـ تغيير كـ

ــخن خود جـاي مي ــتگو،    .دهـدسـ «اقتبـاس آن   )٢٩:  ١٣٧٦(راسـ

ــد ــته باش ــت كه كلام چيزي از قرآن يا حديث در بر داش » ؛اس

ــاعر بـه گونـه )٣٢٣:  ١٩٨٠(حلبي، ــان ميالبتـه شـ دهـد كـه اي نشـ

  )٢٠٤: ١تا، ج (مطلوب، بي  .گفتارش را از كجا گرفته است

تضــمين مصــدر باب تفعيل از ريشــة (ضــمن) اســت به  

ديع  ــطلاحي آن «در علم بـ اي اصـ دن، امـّا معنـ اي گنجـانـ معنـ

ار ا حـديثي از عبـ ت اســـت از اين كـه شـــاعر آيتي از قرآن يـ

ندگان   اعران و نويسـ معصـوم يا مصـراعي يا بيتي يا دو بيتي از شـ

ــرودة خود مي ــر را در س ــين يا معاص   :١٣٧٤  (حلبي،» ؛آوردپيش

ــورت   )٦٠ ــنعـت در كـاربرد قرآن و حـديـث، بـه صـ امـّا «اين صـ

ك  ه و ذكر آن در يـ ام آيـ ا تمـ ه يـ ك آيـ ــي از يـ گرفتن بخشـ

:  ١٣٨٠(راشـد محصـل،  » .صـراع يا در چند عبارت، صـادق اسـتم

اســت: «اين كه   ابن اثير تضــمين را اين گونه تعريف كرده   )٢١

ــعر يا نثر خويش را با كلامي از ديگري به   ــاعر يا اديب، شـ شـ

ــد كمـك بـه تـأكيـد معنـاي موردنظر خويش بـه كـار گيرد » .قصـ

  )٢٠٣: ١٩٥٩(ابن اثير،

ت پيامبر (ص) در مســير شــاعر ضــمن اشــاره به اقداما

ــد از معجزة  ــلام شـ ــقـت خويش كـه منجر بـه برپـايي اسـ پرمشـ

ه هيچ شــــك و   اد كرده كـ دان ايشــــان، قرآن كريم، يـ اويـ جـ

اظ قرآني  ه از الفـ ه اين امر برگرفتـ دي در آن نيســــت كـ ترديـ

  است:

واحــــــداً  اً  ربــــــّ لــــــلــــــه  داعــــــیــــــاً    یــــــا 
ــام  ــنــــ والأصــــــ الأوثــــــان  مَ  ــّ مــــــحــــــطــــ   و 

ــةً   ــومــ ــکــ حــ ــمــــت  أقــ ن  ــَ مــ ــا  ــةً یــ ــیــ   شــــــرعــ
ــامِ...! ونــــظــ ــلــــطــــة  ســــ مــــن  ــا  بــــهــ   أنــــعــــم 
ــذي   الــ ــا  ــدُهــ ورافــ ــا  ــهــ ــعــ ــبــ ــنــ مــ ــرش  ــعــ   الــ
ــام  ــکـــ ــالاحـــ بـــ ــود  ــجـــ یـــ یضـــــــم  ــا  ــمـــ   مـــ
ــاطـــــع ســـــ نـــــورٌ  الـــــقـــــرآن    وکـــــتـــــابـــــهـــــا 

ــدیً  هـــ ــه  ــیـــ فـــ ــب  ــرام   لاریـــ مـــ ــلّ  ــکـــ   لـــ
  )١٤و  ١٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

ايـب:   قِینَ»  متن غـ لْمُتَّ دًی لِّ هِ هـُ بَ فِیـ یْـ  رَ
َ
ابُ لا كَ الْکِتَـ ة: بقر ال(«ذَلِـ

۲.(  

اج آسـماني حضـرت علي (ع) با فاطمه زهرا شـاعر به ازدو

ــت كه در آن ملائكه و حورالعين تهليل  ــاره نموده اس (س) اش
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د و در لبـاسمي ا ميگفتنـ دنـد و آن دو بزرگوار هـاي زيبـ خراميـ

ــت كه هرگز غروب نمي ــاخته اس ــبيه س كنند. را به دو نور تش

  حورالعين از الفاظ والاي قرآني است:

 ــ زُوّجــ ــد  وقــ ــة،  ــمــ ــاطــ فــ ــل  ــعــ بــ ــا  ــا یــ هــ ــَ   تــ
لُ  ــّ ــلــ هــ ــُ تــ ــود  ــهــ والشــــ ــبــــع،  ســــ فــــوق    مــــن 

و  الــــبــــاري،  حــــوالــــخــــاطــــب    حــــورالــــعــــیــــن 
ــلُ  ــدلـ ــتـ تـ ــا  الســـــنـ ــل  ــلـ حـ ــي  فـ ــرش  ــعـ الـ ــل    ـــــــ
ـــ ــیــ قــ ــور؟  ــنــ الــ ــا  مــ ــا،  زُوّجــ ــور  ونــ ــور    نــ
ــلُ...! ــأفـ یـ لا  ــا  ــمـ ــهـ ــیـ ــلـ کـ ــورُ  ونـ ــا،  ــمـ هـ ــل    ـــــــ

  )۲۷-۲۸: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 
جْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ» متن غايب:   )٥٤:دخانال( «کَذَلِكَ وَزَوَّ

اعر در   فاعت از حضـرت علي (ع) برآمده و به شـ طلب شـ

ذكر صـفات والاي ايشـان پرداخته اسـت؛ عبدالمجيد حضـرت 

كند و به شـأن نزول (ع) را والايي دانسـته كه هرگز سـقوط نمي

  سورة انسان در وصف ايشان اشاره نموده است:

وســــــو ــوي،  ــجـ ــنـ والـ ــراف،  الاعـ ــب  صــــــاحـ ــا    يـ

ــيرة   أتــ ــل  ــلُهــ لايســـــــفــ ــاً  ــيــ ــالــ عــ ــا  يــ  ،  

  )٢٩: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

يئْاً   انِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكنُ شَـ متن غايب: «هلَْ أتََى عَلَى الْإِنسَـ

  )١: نسانالا(مَّذْكُوراً» 

اي مطيع و شـــاعر در طلب غفران الهي خويشـــتن را بنده 

د را ميخوار مي داونـ ه خـ د كـ د و از او ميدانـ ا خوانـ د بـ خواهـ

قرار دهد زيرا كه وي گناهان  فضـل خويش وي را مورد لطف

ــياري انجام داده و در آن از   ــتفاده كرده   "غافر الذنب"بسـ اسـ

  :است كه از الفاظ قرآني بهره برده است

ــا  ــاکـ ــاجـ نـ ــس  ــفـ ــنـ الـ ــل  ــیـ ذلـ ــعٌ  ــیـ ــطـ مـ ــدٌ  ــبـ   عـ
عـــمـــاکـــا نـــُ ــل  فضـــ مـــن  عـــاطـــیـــاً  یـــا    فـــامـــنـــحـــه 
تـــحـــتـــهـــمـــا  نـــؤت  ووزري  ثـــقـــیـــل    ذنـــبـــي 

الـــذنـــب یـــا   إلاکـــا؟!  غـــافـــر  أدعـــوه  ن  مـــَ  ...  
  ) ٧٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

وْلِ متن غايب:   دِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّ وْبِ شــَ نبِ وَقَابِلِ التَّ «غَافِرِ الذَّ

 هُوَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ»
َّ

 إِلَهَ إِلا
َ

  )٣ :غافرال( لا

ــب قدر كه در آن قرآن كريم  ــاعر به بركت فراوان ش ش

دانسته  نازل گشته است، اشاره نموده و آن را برتر از هزار شب  

  است كه بار ديگر از الفاظ قرآني بهره گرفته است:

ــا   ــدریـ ــقـ الـ ــة  ــلـ ــیـ ــورُ   لـ ــوفـ مـ ــرُ  ــیـ ــخـ الـ ــک  ــیـ   فـ
ــورُ  ــنــ والــ ــي  ــوحــ الــ ــاء  وجــ ــاب  ــتــ ــکــ الــ ــزل    نــ

ــا   ــریـ شــــــهـ ــف  ألـ ــن  مـ ــرَ  ــیـ ــةخـ هـ ــّ ــؤلـ مـ ــا  یـ  ،  
ــت   ــدورُ الســـــــلامأنــ ــقــ مــ ــر  الأمــ ــک  ــیــ وفــ  ،  

  )٨٠: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

ةِ متن غـايـب:   اهُ فِي لَیْلَـ نزَلْنَـ
َ
ا أ دْرِ * «إِنَّـ ةُ الْقـَ ا لَیْلَـ دْرَاكَ مَـ

َ
ا أ دْرِ* وَمَـ الْقـَ

إِذْنِ  ا بِـ
وحُ فِیهَـ ةُ وَالرُّ لُ الْمَلاَئِکَـ هْرٍ * تَنَزَّ ــَ لْفِ شـ

َ
نْ أ دْرِ خَیْرٌ مِّ ةُ الْقـَ لَیْلَـ

ی مَطْلَعِ الْفَجْرِ» مْرٍ * سَلاَمٌ هِيَ حَتَّ
َ
ن کُلِّ أ هِم مِّ   )١-٥ :قدرال( رَبِّ

ا بهره  ــاعر بـ ــت كـه گيري از  شـ الفـاظ قرآني اميـدوار اسـ

جبرئيل نزول كرده و انســاني كامل را ترســيم ســازد كه آن را 

بــه  پژواكي  ــتــاهــاي آنــان  بــا روح خويش در روسـ و  ببيننــد 

ا  ه پـ ــكوني طولاني بـ ا بعـد از سـ ه بـِدَمـَد تـ ــتـ دني و برجسـ انـ ادمـ يـ

  :خيزند

ویاً ما الذي یحدث الان لو أن جبرئیل یأتي/ ویمثل  راً سـ  بشـ
د نراه/ وین اً/ فتنهض بعـ ا/ صـــدیً عبقریـ ه في قرانـ فخ من روحـ

  )١٣١و  ١٣٢: ١٤٢٠(عبدالمجيد،الثبات الطویلْ! 

ايـب:   ا متن غـ ا رُوحَنَـ ا إِلَیْهـَ لْنَـ ــَ رْسـ
َ
أ اً فَـ ابـ ذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجـَ خـَ اتَّ «فَـ

لَ لَهَا بَشَراً سَوِیّاً»   )١٧ :(مريم فَتَمَثَّ

  

  عقد و تحليل. ٣.٢
ت از به نظم   كل عقد عبارتسـ يدن نثر به طور مطلق، نه به شـ كشـ

اقتباس، و از شــرايط آن، اين اســت كه تمام الفاظ نثر يا بيشــتر  

ــود و ناظم چيزي به آن بيفزايد يا از آن بكاهد  آن گرفته مي ش

؛ همائي، ٤٥٨:  ١٣٨٠هاشـمي، ال(تا بتواند در وزن شـعر داخل شـود  

٣٤١: ١٣٦١ .(  

كردن و گشـودن و حل يا تحليل در لغت يعني از هم باز  

اي از قرآن مجيد يا حديثي در اصطلاح اديبان، گرفتن لفظ آيه

تار اسـت  عار يا مثلي در گفتار و نوشـ از احاديث يا شـعري از اشـ

اختن آن از وزن يا صـورت اصـلي اش به طور كامل با خارج سـ

ــتگو،   .يا ناقص ــاحب و ديگران، ٥٨:  ١٣٧٦(راسـ : ذيل ١٣٨٠؛ مصـ

  حل)
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ــيد اي كه در مدح پيامبر اكرم (ص)  ه عبدالمجيد در قصـ

ســروده اســت ضــمن برشــمردن صــفات والاي ايشــان، به بيان 

شـــان،  مهمترين كار ايشـــان يعني انتخاب جانشـــين شـــايســـته

حضــرت علي (ع)، در غديرخم اشــاره نموده اســت كه با اين 

لمين اتمام يافته و دين ت كار نعمت بر مسـ ته اسـ ان كامل گشـ شـ

  رند:و همگان بايد آن را بپذي

ــه ــتــ ورضـــــــیــ ــه،  ــتــ ــلــ ــمــ کــ أ ــد  قــ ــن  ــدیــ   الــ
بـــــإمـــــام نـــــعـــــمـــــة  ت  تـــــمـــــّ و    دیـــــنـــــاً، 
وحـــده فـــدیـــنـــک  دیـــنـــاً،  ابـــتـــغـــی    فـــمـــن 
ــلام الإســـــ ــوی  ســـــ دیــــن  بــــتــــغــــی  یــــُ   لا 

  )١٢: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 
ب:   ایـ تُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِي متن غـ تْمَمـْ

َ
لَکُمْ دِینَکُمْ وَأ تُ  کْمَلْـ

َ
«الْیَوْمَ أ

لاَمَ دِینًا فَمَنِ  یتُ لَکُمُ الإِسـْ ةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ وَرَضـِ طُرَّ فِي مَخْمَصـَ اضـْ
حِیمٌ»   ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّ ِ

ِّ
لاَمِ   )۳  :ةمائدال(لإ و «وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِســْ

ینَ  رِ ــِ اسـ هُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخـَ لَ مِنْـ اً فَلَن یُقْبَـ : عمران(آل  ».دِینـ

٨٥( 
اي، كه به شدت رواج با ظهور دين اسلام اختلافات قبيله

داشـت، رنگ باخت و الفت و انس بين مسـلمين حاكم گشـت. 

ــدي ــاعر اعلام كرده كه آنها با تصـ ق پيامبر (ص) و ايمان به  شـ

ــمـان محكم الهي چنـگ زده  ــان، بـه ريسـ انـد كـه در آن از ايشـ

  :قرآن كريم بهره گرفته است

ــه  ــولــ ــحــ بــ ــن  ــذیــ الــ ــوم  ــقــ الــ ــع  ــامــ جــ ــا    یــ
بـــــوئـــــام قـــــلـــــوبـــــهـــــم  بـــــیـــــن  فـــــت    ألـــــّ
ــا  ــنـــ ربـــ ــولا  ولـــ ــم،  ــهـــ ــنـــ ــیـــ بـــ ــت  فـــ ــّ   ألـــ
أدامِ  ــل  کـــ ــت  ــقـــ ــفـــ أنـــ ــو  لـــ ــان،  ــاکـــ   مـــ
ــمـــتـــهـــم  فـــعصــــ وآمـــنـــوا،  ــدقـــوک  صــــ   هـــم 
ــام عصــــ خـــیـــر  الـــلـــه،  ــل  حـــبـ   بـــالـــحـــبـــل، 

   )۱۳: ۱۴۲۰لمجید، (عبدا
ب:   قُواْ متن غـایـ  تَفَرَّ

َ
هِ جَمِیعـاً وَلا اللـّ لِ  بِحَبـْ مُواْ  ــِ «وَاعْتَصـ

قُلُوبِکُمْ  بَیْنَ  فَ  لَّ
َ
أ فــَ دَاء  عــْ

َ
أ کُنتُمْ  إِذْ  عَلَیْکُمْ  هِ  اللــّ تَ  نِعْمــَ وَاذْکُرُواْ 

فَا حُفْرَةٍ   ــَ بَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَکُنتُمْ عَلَیَ ش ــْ ص
َ
نقَذَکُم فَأ

َ
ارِ فَأ نَ النَّ مِّ

کُمْ تَهْتَدُونَ» نُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّ نْهَا کَذَلِكَ یُبَیِّ   )١٠٣: عمران(آل مِّ
ها عبدالمجيد از متفرق شـدن امّت پيامبر (ص) به گروه 

ــتـه ــخن گفتـه و در ادامـه آنـان را برادر و و دسـ هـاي مختلف سـ

ه كـه در آن  فرقي ب ــتـ ين عرب و عجم وجود امـّت واحـد دانسـ

  :ندارد

لها  کادوا  التي  أمتک  لیت    یا 
أقسام  إلی  مقسمة    فغدت 
جانباً  والتشرذم  التعصب    تدع 
الأعلام  و  الرایات    وتفّرق 

تناسوا  -فالمسلمون   أمة  -وان 
الآلام وشدّة  الجراح    رغم 

تناءوا  -والمسلمون   أخوة  -وان 
"الشامي"...! و  "الفارسي"  بین  فرق    لا 

  ) ١٥: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

قُوا متن غـایـب:   خَوَیْکُمْ وَاتَّ
َ
لِحُوا بَیْنَ أ ــْ صـ

َ
أ ا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَـ مـَ «إِنَّ

کُمْ تُرْحَمُونَ  هَ لَعَلَّ  )١٠: حجراتال( ».اللَّ
شـاعر در يكي از قصـايد خويش در منقبت امام علي (ع)  

نموده اســت و به مســألة غدير و نزول آيه دربارة ايشــان اشــاره 

ــأله را بيـان نمي گويي تمـام كرد اينكـه اگر پيـامبر (ص) اين مسـ

  كارهاي ايشان ناتمام مانده است:

تــــنــــزّلــــت  الــــغــــدیــــر  یــــوم  أتــــی    فــــإذا 
ع  الـــــلـــــمـــــّ کـــــالـــــنـــــجـــــوم  ک  ربـــــّ   آیـــــات 
ــة ــرســـــــالــ لــ ــا  ــهــ انــ ــد،  ــمــ ــحــ مــ ــا  یــ م  ــُ   قــ
تصــــــدع ــم  لــ ــأن  کــ ــا  ــهــ غــ ــّ ــلــ ــبــ تــ ــم  لــ   إن 

  )۱۹: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 
عْرِضْ عَنِ الْمُشْرکِِینَ «فَاصْدَعْ بِمَا تُ متن غایب:   

َ
:  حجرال( ».ؤْمَرُ وَأ

۹۴(  
گيري از الفاظ والاي قرآني شـعر خويش را شـاعر با بهره 

  رنگ و بويي خاص و روحاني بخشيده است:

ــره بـــأســــ الـــوجـــود  خـــلـــق  ــن  مـ ــحـــان  ــبـ   ســــ
ــره ــأمــ بــ ــود  ــوجــ الــ ــان  کــ  ... ن  ــُ کــ قــــال:    إذ 

  )٧٤: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

ب:   ایـ مْرُهُ  متن غـ
َ
ا أ مـَ هُ کُنْ فَیَکُونُ «إِنَّ نْ یَقُولَ لَـ

َ
اً أ یْئـ ــَ رَادَ شـ

َ
  ».إِذَا أ

  )۸۲ : (یس
ــان  ــرت مهدي (عج) از ايش ــف حض عبدالمجيد در وص

ســخن گفته   "طور ســينين"خواســته كه زودتر ظهور كند و از 

ت و نيز اگر  وع كرده اسـ عف خشـ ت كه به خاطر وجد و شـ اسـ
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ب"ايشــــان بر كوه   ه  "حوريـ د قلـ اي مرتفع آن از ظهور كننـ هـ

  شود:ترس يا طمع نزديكي به امام (عج) از يكديگر پاشيده مي

 ــ تــــجــــلــــیــ أمــــتــــنــــا مــــتــــی  مــــهــــديَّ  یــــا    تَ 
ــت  ــدعـ انصــــ ــب"  ــوریـ ــی"حـ ــلـ عـ ــرتَ  ــهـ ظـ إن    أو 
ــا خشـــــعـ ــه  بـ ــد  وجـ ن  ــِ مـ ــن"  ــیـ ــنـ ســـــیـ ــور  "طـ   و 
ــا ــمـــعـ طـ أو  ــک  مـــنـ ــاً  ــوفـ خـ ــمُّ  الشــــ ــه  ــانـ   أرکـ

  ) ١٢٧: ١٤٢٠(عبدالمجيد،

نزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَی   )۲ :تیناا(«وَطُورِ سِینِینَ»  متن غایب: 
َ
و «لَوْ أ

دِّ  تَصـَ عاً مُّ یْتَهُ خَاشـِ
َ
رَأ رِبُهَا جَبَلٍ لَّ مْثَالُ نَضـْ

َ ْ
هِ وَتِلْكَ الأ یَةِ اللَّ نْ خَشـْ عاً مِّ

رُونَ»  هُمْ یَتَفَکَّ اسِ لَعَلَّ   )۲۱: حشرال(لِلنَّ
شـاعر با بيان تأسـف خويش از شـهادت امام رضـا (ع) با 

كند شــمشــيري باشــد تا گيري از اســلوب قرآني آرزو ميبهره 

م  اني را كه به امام (ع) سـ ت كسـ انيدنددسـ قطع كند و نيز   ؛نوشـ

آرزومند اسـت كاش نهرِ جاودانگي باشـد تا عمر خويش را به  

  امام رضا (ع) ببخشد:

فیا لیتني کنتُ سـیفاً/ لقطّعت تلک الأیادي/ فلم تزرع السـمّ بین 
الورود/ ولم تمنع الماء عن/ مهرجان الشجر .../ ویا لیتني کنت 

ائي/ لعمر "الر  ل بقـ ت کـ د، ضــــا"  نهر الخلود/ لأعطیـ دالمجیـ (عبـ

  )۱۳۸و  ۱۳۹: ۱۴۲۰

ایـب  تْ متن غـ مَـ دَّ ا قَـ اً یَوْمَ یَنظُرُ الْمَرْءُ مَـ یبـ اً قَرِ ذَابـ اکُمْ عـَ ذَرْنَـ نـ
َ
ا أ : «إِنَّـ

  )۴۰ :نبأال( ».یَدَاهُ وَیَقُولُ الْکَافِرُ یَا لَیْتَنِي کُنتُ تُرَاباً 
عبدالمجيد در شـعري به مناسـبت ميلاد امام حسـن مجتبي 

شــباهت ايشــان با پيامبر (ص) اشــاره نموده و نيز اينكه (ع)، به  

الي و مبرا  اكي) خـ اپـ دي و نـ املاً از رجس (پليـ ان كـ وجود آنـ

  :است

ت  د القربی والبیـ ا مجـ ه/ ویـ ه نبي اللـ ــبیـ ــن) العترة/ وشـ ا (حسـ یـ
الذاهب عنه/ الرجس بکن فیکون/ فکان الأزکی  . . . والأطهر/ 

بُّ  وح/ علی وجنة هارون الأمة/ یا بکر الزهراء/ ویا قُبلة حجج السـُّ
بر ...    )١٦١: ١٤٢٠(عبدالمجيد، یا شُّ

بَ :  متن غـايـب ذْهـِ هُ لِیُـ دُ اللَّـ ا یُرِیـ مـَ هُ إِنَّ ولَـ ــُ هَ وَرَسـ طِعْنَ اللَّـ
َ
«وَأ

تَطْهِیراً»   رَکُمْ  وَیُطَهِّ تِ  الْبَیــْ لَ  هــْ
َ
أ جْسَ  الرِّ و   )٣٣  :حزابالا(عَنکُمُ 

نْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» 
َ
رَادَ شَیْئاً أ

َ
مْرُهُ إِذَا أ

َ
مَا أ   )٨٢: (يس«إِنَّ

ــومه (س) نيز بار ديگر از  ــرت معص ــاعر در مدح حض ش

  :الفاظ والاي قرآني بهره برده است

الــــتــــامــــا  مــــا  فــــاغــــر  الأحــــبــــة    جــــرح 
إیــــــلامــــــا  لــــــه  نــــــدري  ولا    یــــــفــــــري، 
ــاً  ــاشــــــقــ عــ ــرّق  حــ ــُ تــ لا  ــة  ــابــ الصــــــبــ ــارُ    نــ

بـــــرداً  ــلامـــــا  وتـــــکـــــون  وســــــ   فـــــوقـــــه 
  )۱۷۹: ۱۴۲۰(عبدالمجید، 

لاَماً عَلَی إِبْرَاهِیمَ»متن غایب  ــَ  :نبياءالأ(  : «قُلْنَا یَا نَارُ کُونِي بَرْداً وَس

٦٩(  

  

  تلميح. ٣.٣
ــاعران و اديبان،  از مظاهر تأثيرپذيري از قرآن كريم در آثار ش

ــيت ــخص ــيت پيامبراني فراخواني ش ــخص ــت. ش هاي قرآني اس

آدم، يوســـف، نوح، ايوب، موســـي (عليهم الســـلام) و مانند:  

ل ابيـ ل و قـ ابيـ ت هـ ــيـ ــخصـ امبر اكرم (ص) و ... و شـ (ر.ك   ؛پيـ

ــتم اد   )٢٢  -٣٢:  ١٣٨٤پور،  رسـ ه تلميح نيز يـ اهي از آن بـ ه گـ كـ

شــود. تلميح يكي از صــنايع ادبي اســت كه كاربرد فراواني مي

ه «نـاقـد ــراينـدگـان و خواننـدگـان دارد. البتـ ان در ذهن و زبـان سـ

ــيت ــخصـ » .اندهاي ديني ياد كرده عرب از آن به فراخواني شـ

ه   )٣١٨: ١٣٨٨(ميرزايي و واحـدي،   ــدر بـاب تفعيـل «بـ تلميح مصـ

ــت از آن كـه  تقـديم لام از لمح بـه معني نظر كردن عبـارت اسـ

اره كند به قصـة معروفي يا شـعر مشـهوري يا  متكلم در كلام اشـ

 :٩: ج١٣٧٢اني، (هاشـمي خراسـمَثَل سـائري بدون ذكر هر يك» 

ازاني،    ٢٥٤ اني،  ٤٧٥:  ١٤٠٩نيز ر. ك التفتـ ا   )٢٩:  ١٩٣٨؛ جرجـ و يـ

«تلميح آن اسـت كه به مناسـبت كلام به داسـتان يا مثل يا آيه يا 

ــود . لازمة دريافت معني و زيبايي  ــاره ش ــعري اش حديث يا ش

ت عر اسـ تان يا مثل يا آيه يا شـ نايي قبلي با آن داسـ » .تلميح، آشـ

ام ان كـ ديـ ار،  (وحيـ ه   )٦٦:  ١٣٨٥يـ ه اســــت كـ ه آن گونـ اين آرايـ

ــخنور بـه يـاري آن مي ــروده را ژرفـا «سـ توانـد بـافـت معنـايي سـ

ــه ــد و دريايي از انديش اي تنگ فرو ريزد» ها را در كوزه ببخش

  )١١٠: ١٣٧٣(كزازي، 

ــوم بـه  "عـام الفيـل"عبـدالمجيـد بـه   و آمـدن پرنـدگـان موسـ

ــاره نموده كه ســـنگ  "أبابيل" كردند كه مي هايي را حملاشـ

  :باعث نابودي سپاه بزرگ فيل شد

د هبّوا  اعُ وقـ ت الاتبـ ا أنـت/ وأنـ ار»/ یـ ة «عمـ د الأمـ ــهیـ وشـ
لمؤازرتي/ في "عـام الفیـل"/ وأنـت "طیور أبـابیـل"/ وأنـت الأحجـار 

  )١٥١: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 
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ارَةٍ   ابِیـلَ * تَرْمِیهِم بِحِجـَ بَـ
َ
لَ عَلَیْهِمْ طَیْراً أ ــَ رْسـ

َ
متن غـایـب: «وَأ

یلٍ»  ن سِجِّ   )٣و  ٤ :فيلال(مِّ
باشـد كه حضـرت يوسـف (ع) يكي از پيامبران الهي مي

ــان و از آغـاز تـا پـايـان ــورة دوازدهم قرآن كريم بـه نـام ايشـ  سـ

ان مي ت ايشـ رگذشـ ف (ع پيرامون سـ د. «نام حضـرت يوسـ )  باشـ

ــت ٢٧ ــده اسـ   )٦٥تـا: (ابوخليـل، بي » .بـار در قرآن كريم ذكر شـ

ــوميت و پاكدامني اســت كه  يوســف (ع)، نماد حُســن و معص

توزي كردند و توســط آنان به  برادرانش به او حســادت و كينه

شـاعر به قصـه كور شـدن حضـرت يعقوب (ع)  چاه انداخته شـد. 

ه در قرآن ك  د، كـ ة فراوان در فراق فرزنـ ده بر اثر گريـ ريم آمـ

ــته كه با ميلاد امام  ــاره نموده و خود را كوري دانس ــت، اش اس

  :حسن مجتبي (ع) چشمانش بينا گشته است

ــت عینـاه/ من  بهرتني أعراسُ الوجـد/ وقـد کنـتُ مَن أبیضـ
ــرق فیـه  ح في مهـدک یوم المیلاد/ فـأشـ ــّ الحزن الجـارف/ فتمسـ

  )١٦٠: ١٤٢٠(عبدالمجيد، الشوق الیعقوبي/ وأبصرْ...!! 
ب ايـ فَ  :  متن غـ ــُ فَی عَلَی یُوسـ ــَ سـ

َ
ا أ الَ یَـ ی عَنْهُمْ وَقـَ «وَتَوَلَّ

تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ کَظِیمٌ»   )٨٤:(يوسف وَابْیَضَّ

امبران اولوالعزم الهي  ــي (ع) يكي از پيـ ــرت موسـ حضـ

» .بار در قرآن كريم ذكر گشــته اســت ١٣٦اســت. « نام ايشــان 

ت هرجا نامي از موســي (ع) آمده، در ادبيا  )٧٣تا:  (ابوخليل، بي 

اي  ت و در كل موسـي (ع) و عصـ ده اسـ اي وي نيز ذكر شـ عصـ

ــكيل يك نماد واحد را داده  ــتيش تشـ اند كه بيانگر خِرق بهشـ

گري اسـت كه شـاعر اين نماد را در اين بيت به  عادت و معجزه 

حضـرت يونس (ع) يكي از پيامبراني خوبي به كار برده اسـت. 

ت كه بر قوم بني ان آن گاه كه اسـ ت. ايشـ رائيل مبعوث گشـ اسـ

ــان را  ــتند به دريا افتاده و ماهي بزرگي ايش ــتي گش ــوار كش س

بلعيد، پس از چند روز كه در شـكم ماهي به ذكر خدا پرداخته 

و به سـتمي كه بر قومش روا داشـته و آنان را ترك كرده بود، 

اش پذيرفته شـده و از شـكم ماهي خارج شـد.  اعتراف كرد توبه

از اژدهايي ســخن   "منشــور الغدير"اي به نام  ر در قصــيده شــاع

اي كه وي گويد كه وي را نجات خواهد بخشيد يا از ماهيمي

را از شـر اشـرار روزگار حفظ كند كه در آنها از قصـة حضـرت 

  :موسي (ع) و يونس (ع) بهره برده است

ــامخ/ وانفحني في الطخیـة مجـدافـاً  فتطـاولْ یـا ذاالرأس الشـ
ــیـهْ/ وابعـث تنینـاً  ــفـة الحقـد القرشـ ــراعـاً/ واحبسْ عني عـاصـ وشـ

ــنـة الـدهرْ   ینقـذني/ أو ــر قراصـ (عبـدالمجيـد،  حوتـاً یمنعني/ من شـ

١٦٨: ١٤٢٠(  

بِینٌ» متن غايب:   اهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّ ــَ لْقَی عَص
َ
 :عرافالأ(«فَأ

  )١٤٢ :صافاتال(» .و «فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِیمٌ  )١٠٧
شـاعر از حضـرت خضـر (ع) خواسـته تا ديواري براي وي 

ــايـد كـه گنج ــازد شـ ــد و نيز از بسـ اشـ هـاي پيروزي زير آن بـ

ذوالقرنين خواسـته تا سـدي بسـازد كه وي را در برابر حملات 

  :وحشيانه تاتار حفظ كند كه از قرآن كريم بهره برده است

ب   کنوز یا (خضر الأمة)/ .../ .../ أقم الیوم جداري/ فلرُّ
ــدّاً  ــر المحبوس/ انطمرت تحتهْ/ أو فأجعل ردماً  . . . أو س النص
ا (ذا القرنین)...!   یـ هْ/  .../ یحجـب عني غـارات (التّتر) الهمجیـّ

  )١٦٩: ١٤٢٠(عبدالمجيد، 

دِینَةِ متن غايب انَ لِغُلاَمَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِي الْمَـ دَارُ فَکَـ ا الْجـِ مَّ
َ
: «وَأ

ا  نْ یَبْلُغـَ
َ
كَ أ رَادَ رَبُّـ

َ
أ اً فَـ الِحـ ا صـــَ بُوهُمـَ

َ
انَ أ ا وَکـَ هُمـَ هُ کَنزٌ لَّ انَ تَحْتَـ وَکـَ

مْ 
َ
كَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أ بِّ ن رَّ تَخْرِجَا کَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّ ــْ هُمَا وَیَس دَّ ــُ ش

َ
رِي أ

بْراً» (کهف   ــَ لَیْهِ ص طِع عَّ ــْ وِیلُ مَا لَمْ تَس
ْ
) و «قَالُوا یَا ذَا ۸۲:ذَلِكَ تَأ

رْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ 
َ ْ
دُونَ فِي الأ جُوجَ مُفْســـِ

ْ
جُوجَ وَمَأ

ْ
الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأ

ي فِ  نِّ ا مَکَّ الَ مَـ دّاً * قَـ ــَ ا وَبَیْنَهُمْ سـ لَ بَیْنَنَـ ن تَجْعَـ
َ
ي خَرْجـاً عَلَی أ هِ رَبِّ یـ

وَبَیْنَهُمْ رَدْمـاً  بَیْنَکُمْ  لْ  جْعـَ
َ
ةٍ أ بِقُوَّ عِینُونِي 

َ
أ فـَ و   ٩٥:  كهفال(»  .خَیْرٌ 

٩٤(  
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 نتايج
أثير   ــعر و ادب تـ ان نزول در شـ از و از زمـ قرآن كريم از ديربـ

بسـزايي داشـته اسـت و مضـامين شـعري را تغيير داده و شـاعران با 

  اند.لاي آن تأثير گرفتهتوانايي خاص خود از معاني و الفاظ وا

  توان در موارد زير خلاصه كرد:نتايج اين پژوهش را مي

ــت كه با وجود  -١ ــاعراني اسـ معروف عبـدالمجيـد يكي از شـ

گمنامي، از شـعراي بليغ  ادب عربي اسـت كه متأسـفانه كمتر به  

  زندگي و ديوان وي پرداخته شده است.

ــاعر تقريباً در مدايح نبوي و علوي و   -٢ ــوي و مهدوي  ش رض

  از الفاظ و معاني قرآني الهام گرفته است. -خويش

اظ هم معني آن و در   -٣ ا الفـ ة قرآني يـ اهي از عين آيـ وي گـ

ــامين قرآني بهره گرفته  ــعر خود، از معاني و مض پارة دوم از ش

هاي قرآني مانند داســتان موســي اســت و گاهي نيز به داســتان

يم (ع) اهتمام داشـــته  (ع)، يوســـف (ع)، يونس (ع) و نيز ابراه

  است.
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 ) پرتوهایی از قرآن و  .)۱۳۸۰راشـــد محصـــل، محمدرضـــا

  تهران: آهنگ قلم.  ،حدیث در ادب فارسی
 ) ــید محمد ــتگو، سـ ی قرآن و حدیث در  )، ۱۳۷۶راسـ

ّ
تجل

  ، تهران: سمت.شعر فارسی



 عموري و باوان پوري  ١٤٠٠ تابستانوبهار ، ) ٩اول (پياپي  ة، شمار ششمسال هاي قرآني در ادبيات، پژوهش ةفصلنامدو

 

١٠ 
 

 التناص القرآنی فی شعر محمود درویش،   .)۱۳۸۴پور، رقیه (رستم
ــمـاره انجمن ایرانی زبـان و ادبیـات عربی  ۀمجلـ ، ۳، شـ

  .۱۵ -۳۴صص 
 ) ــری، محمـد بن عمر ــاس  .)۱۹۸۸زمخشـ ، چـاپ  البلاغـةأسـ

  یروت: دارالمعرفة.دوم، ب
 ) مـعـروف  ــد،  ــدالـمـجـی بـلـون    .)۱۴۲۰عـب الـغــار  بـلـون  دیـوان 

  ، قم: مرکز الأبحاث العقائدیة.الغدیر
 ) بیروت: دارالمعارف.النص الغائب .)۲۰۰۱عزام، محمد ،  
 ) الاقتبـاس من القرآن الکریم    .)۱۹۹۶فکیکی، عبـدالهـادی

  ، دمشق: منشورات دارالنمیر.فی الشعر العربی
 ــخن  زیبـایی  .)۱۳۷۳الـدین (کزازی، میرجلال ــی سـ ــنـاسـ شـ

  ، تهران: نشر مرکز.)، بدیع ۳پارسی (
 ) ــین و دیگران ب، غلامحسـ ارف  دایرة   .)۱۳۸۰مصـــاحـ المعـ

  ، تهران: امیرکبیر.فارسی
 بغـداد:  معجم النقـد العربی القـدیم  .تـا)مطلوب، احمـد (بی ،

  دارالشئون الثقافة.
 ) ــف ب یوسـ ه، حبیـ الأدب العربی من ظهور    .)۱۹۹۵مغنیـ

، بیروت: دار و مکتبة  الإسـلام إلی نهایة العصـر الراشـدی
  الهلال.

 ) روابط بینامتنی   .)۱۳۸۸میرزایی، فرامرز و ماشاءالله واحدی
با اشعار احمد مطر علوم  قرآن  ادبیات و  دانشکده  نشریه   ،

  .۲۹۹  -۳۲۲، صص  ۲۵انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره  
 بدیع از دیدگاه زیباشناسی  .)۱۳۸۵میار، تقی (وحیدیان کا ،

  چاپ دوم، تهران: انتشارات سمت.
 ) مظاهر قیام حســینی    .)۱۳۹۲ولوی، ســیمین و مســعوده کوچکی

ــعــار معروف عبــدالمجیــد،   اشـ مجلــة الجمعیــة العلمیـة  در 
ــال  الإیرانیة للغة العربیة وآدابها ــماره  ۹، س ــص  ۲۹، ش ، ص

۱۹- ۱.  
 ) احمــد  ــمی،  محمود  رالبلاغــةجواه  .)۱۳۸۰هــاشـ ، ترجمــه 

  خورسندی و حمید مسجدسرایی، چاپ دوم، تهران: نشر فیض.
 ) قم:  مفصّل شرح مطوّل  .)۱۳۷۲هاشمی خراسانی، حجت ،

  انتشارات حاذق. 
 دین (همـایی، جلال ــنـاعـات    .)۱۳۶۱الـ فنون بلاغـت و صـ

  ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توس.ادبی

  
  

  منابع و سايتهاي اينترنتي
  ٣٠/١٠/٩٤سايت شعراء اهل البيت(ع)، آخرين بازبيني  -١

http://www.shoaraa.com  

  ٣٠/١٠/٩٤سايت فارس نيوز، آخرين بازبيني   -٢

http://farsnews.net  

      ٣٠/١٠/٩٤سايت مستبصرين، آخرين بازبيني -٣

http://www.mezan.net/mostabsirin/ma٣rouf.htm


